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به مناسبت هفتادونهمین زادروز استاد اکبر رادي
 مرد نکونام تئاتر ایران نمیرد هرگز

گروه هنر: به مناســبت دهم مهــر، هفتادونهمین  �
زادروز استاد اکبر رادي، هیئت مدیره بنیاد رادی پیامي 
را منتشــر کرد و باید بدانیم کــه از اواخر دهه ۳۰ که 
او نمایش نامه روزنه آبي را نوشــت، نوع برخوردش 
با جلال آل احمد، احمد شــاملو، شــاهین سرکیسیان 
و در نهایــت مواجهه با محمد علي جمالزاده نشــان 
مي دهد که او در مســیري قرار گرفت که ماحصلش 

نمایش نامه ماندگار ایراني خواهد شد.
پیام زادروز

هیئت مدیــره بنیــاد رادي، حمید بانــو عنقا، دکتر 
فریندخت زاهــدي، آرش رادي، هادي مرزبان، فرامرز 
طالبي، دکتر بهروز محمودي بختیاري، شــهرام کرمي 
و بهــزاد صدیقي در ایــن پیام آورده انــد: «دهم مهر 
ســال ۱۳۱۸ اکبــر رادي رشــت را، ایــران را و جهان 
نمایش نامه نویسي فارســي را به ظهور خود آراست. 
۶۸ ســال با نجابت و خلاقیت زیســت و معصومانه 
و محترمانه هم آســماني شــد. اکنون ۱۱ سال است 
که ایران، اکبر رادي ندارد. ۱۱ ســال اســت که ادبیات 
نمایشي فارسي، یکي از قلل شامخ و استوار نویسندگي 
خود را در آســمان ها مي جوید و ۱۱ ســال اســت که 
دلتنگــي حضورش در فضاهاي هنري کشــور بازتاب 
دارد. با وجوداین، بیش از نیم قرن اســت که «حضور» 
پررنگ او را احســاس مي کنیم و با دو دیده دیدیم که 
او «مرد نکونام» تئاتر ایران اســت که به اعتبار همین 

نکونامي و اجتهاد حضرت سعدي، «نمیرد هرگز».
امتداد حیــات او را از این پس در خوانش و اجراي 
آثارش خواهیم دید و زادروز معنوي او را همواره پاس 
خواهیم داشت. تولد او، تولد نجابت و مهرباني است؛ 
آنچه جامعه ما به آن ســخت محتاج است. درود بر 
او که آمدنش به تئاتر ایران بســیار افزود و چون اویي 

را رفتن نیست.
روزنه آبي

روزنه آبي یك آغاز پیچیده اســت؛ اما ســردرگم 
نیســت. بــراي اکبــر رادي که عــلاوه بر آمــوزگاري 
مي خواهد یك نمایش نامه نویس مطرح بشود و بیشتر 

از هر چیزي بر رئالیسم ایراني اش تأکید کند.

از سال ۳۹ زمان نگارش تا آبان ۴۴، پنج سال طول 
کشید تا «روزنه آبي» را به صحنه بیاورند، حتي شاهین 
سرکیســیان، کارگردان، هم در این امــر ناکام ماند. در 
شب هاي مانده به اجرا، این کارگردان ارمني فوت کرد 
و بعد آربي آوانســیان، طراح صحنــه و کارگردان و از 
شاگردان سرکیسیان درصدد برآمد تا آنجا که استادش 
میزانسن داده است، نمایش را به صحنه ببرد و مابقي 
را بــه صورت روخواني براي اداي احترام به کارگردان 
اجرا کند. جلا ل آل احمد با این نمایش نامه خیلي تند 
برخورد کرد و بعد با انتشار «افول»، آل احمد هم ایمان 
آورد که در نمایش نامه نویســي کشــور ما باید اتفاق 
تازه اي روي دهد و در این باره نوشــت: «شــما که اکبر 
رادي نویسنده  «روزنه آبي» (من یقین دارم و حاضرم 
دستم را بدهم ببُرند و شــرط ببندم که مولي یر هرگز 
چنین عنواني به نمایش نامه  خود نمي داد) و «افول» 
هســتید، شــخصي با شــخصیت و با فکر و جوشش 
هســتید و چشــم بیننده و قلم تند و صریــح دارید و 
بســیاري از چیزهایي را که بسیاري از مردم نمي بینند 
یا درست نمي بینند؛ ولي باید سعي کنید که «ساده تر» 
باشید».محمدعلي جمالزاده در سال ۱۳۴۳ با ارسال 
نامه اي این ســخنان را بــه اکبر رادي کــه در ابتداي 
نوشتن اســت، یادآور مي شود. او در این نامه بر نکات 
ارزنده و انتقــادي تأکید مي کند که پــس از آن در آثار 
رادي بیشتر لحاظ شده است. جمالزاده بر ساده نوشتن 
تأکید مي کند که شــاید تــا امروز هم کمتر از ســوي 
نویســندگان ما مراعات شــده  و همین خود یک دلیل 

عمده بر فاصله افتادن بین مردم و نویسندگان است.
اکبر رادي درباره  اولین نمایش نامه اش مي نویسد: 
«زمســتان ۱۳۴۰ من نمایش نامه  «روزنه آبي» را براي 
آخریــن مرتبه پاکنویــس کرده بــودم و مدتي بود در 
هواي انتشــار آن در راسته  «شــاه آباد» پرسه مي زدم 
که بورس ناشــران «فربه» تهران بود و با تمام فربهي 
نمي دانستند نمایش نامه   یک شق عمده  ادبیات است 

که مي تواند و باید چاپ هم بشود».
او مي افزاید: «من «روزنه آبي» را به شــاملو دادم 
که نســخه  پیشــین آن را در ســال ۳۹ دیده بود و من 
را به شاهین سرکیســیان هم معرفي کرده بود که در 
معني معاصــر کلمه رؤیاي تئاتر ملي در ســر پخته 
مي کــرد و دربه در به دنبال یــک نمایش نامه مایه دار 
ایراني مي گشت. شاملو این بار هم دست من را گرفت 
و «روزنه آبي» را به آل احمد ســپرد؛ با این تأکید که به 
قصد قربت بخواند و چنانچه مناســب دید، در کتاب 

ماه چاپش کند».
«روزنه آبي» با تمام قوت و ضعف هایش در مسیر 
پرتلاطمي قرار گرفت و حتــي درنهایت با کارگرداني 
شاهین سرکیسیان در انجمن ایران- آمریکا به نمایش 
درآمد که مرگ سرکیسیان هم حدودا با آغاز این اجرا 
اتفاق افتاد. آربي آوانســیان آن را به سرانجام رسانید. 
با این اجرا، باز هم جــلال آل احمد برافروخت که  اي 
کاش این متن را هرگز اجرا نمي کرد و به توصیه هایش 
براي اصلاح برخي از موارد «روزنه آبي» گوش مي داد 

و کله شقي نمي کرد.

روزنه آبى

چه کسی صلاحیت تعیین 
«چهره های ماندگار هنرهای تجسمی» را دارد؟
گمانه زنی در باره چهره های ماندگار  

دوم مهرماه این خبر روی ســایت خانه هنرمندان  �
ایــران قرار گرفت و خبرگزاری ها هم آن را نقل کردند: 
«دومین نمایشــگاه آثــار چهره های مانــدگار ایران با 
عنوان «قــاب تجلی» جمعه ششــم مهــر در خانه 
هنرمندان ایران افتتاح می شــود» که روز جمعه هم 
این نمایشــگاه افتتاح شــد.  در همان خبر مشخص 
شــد که محمود اســعدی دبیر این نمایشــگاه است. 
او همان جــا درباره برگزاری نمایشــگاه «قاب تجلی» 
گفت: «هدف از برگزاری این نمایشگاه تداوم حرکت و 
جریان اصیل و اساسی انتخاب چهره ماندگار در کشور 
اســت. در دو دهه اخیر فرصتی فراهم شد تا بهترین 
شــخصیت های صاحب ســبک در هنرهای تجسمی 
به عنوان چهــره ماندگار معرفی شــوند و برپایی این 
نمایشگاه فرصت مغتنمی  است تا آثار این هنرمندان 
برجســته به نمایش عموم گذاشته شــود تا فرصت 
آشنایی همه اقشار جامعه، به ویژه جوانان با آثار آنها 
فراهم شــود». تا اینجا خوب اســت و معلوم اســت 
که این کار قبل و بعد هم برگزار شــده و خواهد شــد 
و لابد در این سلسله نمایشــگاه ها و به تناوب، بزرگان 
و مانــدگاران هنرهای تجســمی معرفی می شــوند، 
اما هنوز عنوان کلی و پوســتر نمایشــگاه جای سؤال 
داشت: اینکه چرا نوشــته شده: «چهره های ماندگار» 
و ننوشته است: «جمعی از چهره های ماندگار». حتی 
می شد جلوی روتیتر نوشته شود: «دومین» تا مشخص 
شود اولین داشــته و سومین هم خواهد داشت. اینها 
راه هایی بود که می شد نشان داد از نظر برگزارکنندگان 
اینها جمعی از ماندگاران هنرهای تجسمی اند نه همه 
آنها. این موضوع رعایت نشــد تا این ســؤال به ذهن 
بیایــد که چه مقام یا گروهی از مقامات این صلاحیت 
را داشــته اند که جمع حاضــر را به عنوان چهره های 
ماندگار هنرهای تجســمی  بداننــد و جمع دیگری از 
بزرگان را نه. خود آقای اســعدی در همان خبر گفته 
که این نمایشگاه از سوی ماهنامه چهره های ماندگار 
و خانــه هنرمندان ایــران برگزار می شــود؛ یعنی این 
ماهنامه و خانه هنرمندان تعیین کرده اند که استادان 
محمــود فرشــچیان، محمد احصایی، غلامحســین 
امیرخانی، نصــراالله افجه ای، جلیل رســولی، یداالله 
کابلی، کیخســرو خــروش، محمدحســین حلیمی، 
محمد سلحشــور، عباس اخویــن، علی اکبر صادقی، 
حبیــب االله آیت اللهــی، عبدالصمــد حاج صمــدی، 
امیراحمد فلسفی، علی شــیرازی، اسرافیل شیرچی، 
جــواد بختیــاری و عیــن االله صــادق زاده چهره های 
مانــدگار هنر هســتند و آنهایی که در این فهرســت 
نیستند از قبیل استادان ناصر عصار، حسین زنده رودی 
و منوچهــر یکتایی هم نه. یعنی ما تــا به حال حتی 
یک بانوی هنرمند هنرهای تجســمی نداشــته ایم که 
شایســته نشستن در این فهرســت مردسالارانه باشد.  
اگر بخواهیم مثبت نــگاه کنیم باید فکر کنیم که لابد 
آنها به این بزرگان یا آثارشان دسترسی نداشته اند؛ اما 
این گمانه هم رد می شــود، چون بانوی هنر نقاشــی 
ایران «ایران درودی» اســت و به تازگی از بزرگداشــت 
و رونمایی چاپ بیســتم اتوبیوگرافی اش (در فاصله 
دو نقطه) در مشــهد برگشته است. هنرمندان دیگری 
هم در این فهرست حضور ندارند که حتی اگر در قید 
حیات نیستند یا آثارشــان در دسترس نیست، می شد 
وقتی قیــد «چهره های ماندگار هنرهای تجســمی» 
مطرح می شود، از آنان نام برد. بنابراین به نظر می رسد 
برگزارکنندگان -سهوی یا خدای ناکرده عمدی- قصد 
و غرضی در این نام گذاری داشــته اند. اینکه یک نهاد 
بخش خصوصی بخواهد انتخابی داشته باشد و برای 
این انتخاب یا منافع اســم بزرگ و دهان پرکن بگذارد 
عجیب نیســت؛ عجیب این است که یک نهاد رسمی 
مثل خانه هنرمندان چرا بر این انتخاب صحه گذاشته 
و به اصطلاح پشــت آن درآمده اســت. در این اوضاع 
و احوال و با توجه بــه اتفاقاتی که در حوزه هنرهای 
تجسمی می افتد، آدم حق دارد به همه چیز شک کند. 

نگاه روز

نمایش صوتی کوری
گروه هنر: نمایش صوتی کوری با اقتباس از کتاب  �

کوری، نوشته ژوزه ســاراماگو، با ترجمه و برگردان به 
نمایش کاملیا کریمی، بــه کارگردانی و تهیه کنندگی 
فریبــرز صفــی در تاریــخ ۲۰ مهرمــاه ســال جاری 
توسط مؤسســه فرهنگی، هنری جام سبز در تمامی 
فروشــگاه های اینترنتی محصــولات فرهنگی، هنری 
منتشــر خواهد شــد. در این نمایش هنرمندانی مانند 
محمد مقدسی، یحیی گلنســایی، بهاره جلودارزاده، 
کاملیا کریمــی، حمید طاهــری، محمدرضا لاکچی، 
رهی نــادری، طیبه رضایــی، احمد ذبیحــی، نیلوفر 
رحمانی، فرزاد ایروانــی، مجتبی تقوی، زهرا پورعلی 
و محمدحســین اثنی عشــری هنرنمایــی کرده اند و 
همچنین، احمد گنجی، از هنرمندان رادیو نمایش، در 
تیتراژ این مجموعه به هنرنمایی پرداخته است.  جشن 
امضا و دیدار با عوامل این مجموعه در حضور جمعی 
از هنرمندان و اهالی فرهنگ، ۳۰ مهر در شــهر کتاب 
فرشــته (خیابان شــریعتی، پایین تر از پل صدر، پلاک 

۱۶۷۱) برگزار می شود. 

جارچى

سال شانزدهم    شماره 3258 هنرچهارشنبه   11 مهر 1397

 مراسم یادبود زنده یاد یداالله صمدی نویسنده، کارگردان و تهیه کننده 
سینما و تلویزیون، عصر دوشنبه نهم مهرماه در مسجد پیامبر اعظم(ص) 

برگزار شد. 
در ابتدای این مراســم مســعود جعفری جوزانی گفت: «او سلحشور 
عاشق پســندی از دیار آذربایجان بود. کســی بود که با «شوق پرواز»ش 
پا به میدان گذاشــت؛ به امیــد آنکه افق های تازه ای را نشــان دهد. او 
می دانســت هســتی جامعه، خانواده است و همه عشــقش را به آنها 
می داد. به مرور موی ســیاهش سپید شد و فهمید حق نمایش فیلمش 
را گرفته اند و ســینما از او دریغ شد و حالا برای او تسلیت می فرستند. به 
او می خندیدند که فیلمت فروش نمی کند. اینها ســربازان فرهنگی این  
کشور بودند. او پیش من آمد درحالی که از عصبانیت دستانش می لرزید 
و این اتفاق همه زندگی من را زیر سؤال برد که پاداش این همه فعالیت 
این است؟ که یک آدم کم سواد در جایی قرار می گیرد که ما باید پیش او 

برویم و صمدی را به او معرفی کنیم؟».
 فاطمــه معتمدآریا نیــز در صحبت های کوتاهی گفت: «او دســت 
بخشــنده، آفریننــده، خداگونه و مهربانی داشــت؛ دســتی که دســت 
همکارش را می گرفت همان طور که دیگران دســت او را می گرفتند. در 
فضایی که فیلم سازی سخت بود، نسل آقای صمدی فیلم هایی ساختند 

که تاریخ سینمای امروز ما را ساخت. 
 تک تــک همکاران من دارنــد مثل برگ خزان می رونــد. این عاقبت 
مطلق هرکســی اســت اما چیــزی که دل مــا را به درد آورده اســت، 
مرگ زودهنگام  آنهاســت کــه کمال طلب و ایده آل گــرا بودند و بهترین 
کارها را ســاختند. زمانی که بســتر کار برایشــان سخت شــد، یکی یکی 
در خــود فرو رفتند. مــا از مرگ زودهنــگام و دردناک و ســختی کاری 
که بر ما ســپری شــده اســت، می نالیم. او به ســختی وارد ســینما شد 
و در آن کار کــرد و انتظار داشــت از آن بهره ای ببرند اما به ســختی این 
اتفاق افتاد. ســینمای ما جایــگاه بزرگ و محکمی دارد که نشــانه اش 
کســانی هســتند که امروز اینجا جمع شــده اند و در خوشی و ناخوشی

 در کنار هم هستند».
محمدرضا علیقلی نیز از دیگر سخنرانان مراسم بود و در صحبت های 
کوتاهی گفت: «من برای اولین بار در فیلم «معجزه خنده» در خدمت او 
بودم و به غیر از ســاخت موسیقی این فیلم، اتفاقاتی بین ما افتاد که باید 
برای همیشــه بین ما باقی بماند. سپس در سریال «شوق پرواز» به مدت 
یک ســال واندی، هفته ای دو، سه روز با هم بودیم. در جریان ساخت این 
سریال اتفاق های زیادی رخ داد. اواخر سریال بودیم که من  با یک بازیگر 

جدید مواجه شــدم که بازی اش بسیار شوکه ام کرد. چند بار آن سکانس 
را نــگاه کردم و با او تماس گرفتم که بدانم آن بازیگر خانم کیســت. در 
پاســخم گفت او همان دختر شهیدبابایی است و اگر فکر می کنی خوب 
بازی می کند، به خاطر این اســت که او واقعا دختر شــهیدبابایی است. 
بلافاصله بعد از این ســریال در فیلم «پدر آن دیگری» همکاری کردیم. 
به من گفت من برای اولین بار اشــتباهی کردم که خــودم تهیه کنندگی 
آن را برعهــده گرفتم؛ آن هم به امید برخی از حمایت ها. کم کم متوجه 
شدیم که او به مشکل مالی برخورده و بنیاد سینمایی فارابی یا بهزیستی 
و دیگر نهادها پشــت او را خالی کردند و حمایت نکرده اند. او بعد از این 
فیلم هر بار به من زنگ می زد،  اظهار تأسف می کرد. من دوست نداشتم 
او را در چنین شــرایطی ببینم. دو سال بعد از ساخت این فیلم او بدترین 
شــرایط روحی را پشت  سر گذاشــت. خدا از آنانی که این آدم حساس را 

اذیت کردند، نگذرد».
در پایان مراسم هم نادر صمدی، برادر این هنرمند، در سخنانی گفت: 
«آرزوی قلبی ام این بود که برای تقدیر از تو برای ســاخت «مشتی عباد» 

بیایم. ایمان داشــتم که خوب می شــوی و برمی گردی و مثل همیشــه 
آرام، متیــن و خندان در کنارمان قرار می گیری. مرا نادرســلطان خطاب 
می کردی. چقدر هنوز هدف داشــتی که انجام ندادی و رفتی. هر وقت 
برایت از شــهریار شــعری می خوانــدم، لبخند می زدی و بــا من تکرار 

می کردی».
مســعود جعفری جوزانی، همایون اســعدیان، منوچهر شاهسواری، 
ابراهیــم حاتمی کیا، عــزت االله ضرغامــی، محمدرضــا جعفری جلوه، 
کامران ملکی، فرهاد توحیدی، علیرضا رئیسیان، حسین یاری، ابوالحسن 
داوودی، هارون یشایایی، مجید صالحی، رضا بنفشه خواه، بهادر ملکی، 
مسعود رایگان، شهرام حقیقت دوست، کوروش تهامی، فرشته طائرپور، 
حســین ترابی، فخرالدین صدیق شــریف، فاطمه معتمدآریا، امیر اثباتی، 
احمد امینی، ســتاره اســکندری، محمدعلی نجفی، حسین فرحبخش، 
علیرضا شــجاع نوری، محســن علی اکبــری و مســئولان و فرماندهان 
ارتش جمهوری اســلامی ایران و پرســنل نیروی هوایی در این مراســم

 حضور داشتند. 

اینکــه نرخ بلیت تالار وحدت بــا توجه به گراني 
حاکم بر جامعه از ســوي برخي از مخاطبان تئاتر با 
اعتراض مواجه مي شود، در ابتدا مقصر مدیریت این 
تالار است، چون انگار هیچ ضابطه اي براي فعالیت 
گروه هــاي هنــري در آنجا حاکم نیســت که هر که 

هرطور دلش بخواهد قیمت گذاري مي کند.
به هرروي کســي که قرار اســت در تالار وحدت 
تئاتــري را به صحنه ببــرد، در ابتدا باید اســتحقاق 
چنیــن حضــوري را داشــته باشــد؛ یعنــي بایــد 
اســتخوان خردکرده این حرفه باشــد و هر که از راه 
مي رســد نباید به دلیــل پرداخت هزینه هــاي تالار 
در آنجــا کار کند، چون در این تــالار نام آوراني مانند 
دکتر علي رفیعــي و پري صابري کار کرده  اند و اینها 
خود ســال ها در عرصه تئاتر کشور حضور حرفه اي 
و شاخص داشــته  اند و امروز هم هر کسي که بتواند 
یادآور چنین عناویني باشد و حتي بتواند فراتر از این 
نام ها بر حضــورش تأکید ورزد، شایســتگي حضور 
و اجــراي کار در تالار وحــدت را دارد. اگر این معیار 
آغازین باشد، با توجه به سروصداهاي این روزها باید 
با صراحت گفت که همایون غني زاده جواني اســت 
که تاکنون نمایش هاي حرفه اي، خلاق و شاخصي را 
در تالارهاي دیگــر اجرا کرده و امروز نام او مي تواند 
یك ارزش افزوده فرهنگي براي کشــورمان باشــد و 
تــالار وحدت هم مي تواند در اختیــارش قرار بگیرد، 
چنانچــه او براي اجــراي «کالیگــولا»، «آنتیگونه» 
و «می سی ســی پی نشســته می میرد» در سال هاي 
گذشــته از ایــن حضور نیــز برخوردار بوده اســت. 
بنابراین در انتخاب کارگردان اســتانداردهاي حضور 
رعایت شــده اســت، اما این خود نیز دلیل نمي شود 
که قیمت بلیت ها خیلي بالا باشــد. نه تنها غني زاده 
که حتي رفیعي و صابري نیز نباید به بالاترین قیمت 
بلیــت غیررایــج در تالارهاي دولتــي و نیمه دولتي 
راضي شــوند. به هرتقدیر، بخش خصوصي شــاید 

بتواند به دلیل برخي از هزینه ها دســت به ریســك 
بزنــد، اما تالار دولتي، ولو نیمه خصوصي هم شــده 
باشد، باید داراي ضوابطي باشد که دست کم از مدار 
فرهنگي بیرون نرود و همچنین از هرگونه سوءتفاهم 

نیز در امان باشد.
تــالار وحدت یك تماشــاخانه وابســته بــه بنیاد 
رودکي اســت که زیر نظر معاونت هنري به شــکل 
نیمه خصوصــي مدیریت مي شــود،  و  نیمه دولتــي 
بنابراین اینکه یك باره اعلام مي شود بلیت یك نمایش 
در آنجا تا ســقف ۲۰۰ هزار تومان به فروش مي رسد، 
خواه ناخواه این پرســش انتقادي را پیش رویمان قرار 
مي دهد که چرا نباید یك مرکز فرهنگي داراي ضوابط 
پیش گیرنده باشد که در آن دولتي بودن به هرحال در 
مقام ناظر بر فعالیت هایش مي تواند ما را حساس تر 
کنــد و چرا نبایــد نرخ مشــخصي را بــه گروه هاي 
اجرائي نمایشي و موسیقي ارائه کند؟! شاید اکثریت 
مخاطبان این تالار متمول باشــند، امــا این هم خود 
دلیل موجهي براي ارائه قیمت هاي بسیار بالا نیست. 
به هرحال تا همین ســه، چهار سال پیش کمك هاي 
مالي دولتي باعث مي شــد که توافقات اولیه اي براي 
فروش بهتر بلیت تئاترها و کنســرت ها در نظر گرفته 

شــود و ناگهان مردم با قیمت هاي غیرعادي مواجه 
نشــوند. اینکه حسین پارســایي بخواهد یك نمایش 
موزیــکال را که حتما بــرآورد بودجه کلانــي را نیز 
دربر خواهــد گرفت، در تالار یــك هتل خصوصي با 
بلیت گران عرضه کند، دیگر جــاي چندوچون باقي 
نمي گذارد. این دیگر بخشــی کاملا خصوصي است و 
هزینه هاي خود را دارد، اما در یك تالار شناخته شــده 
کــه معرف فرهنــگ فاخر و ملي ماســت، نمي توان 
بي گــدار به آب زد؛ یعني نمي شــود همین طوري هر 
قیمتي را براي صندلي هایش در نظر گرفت. مطمئنا 
از کف تا ســقف این قیمت ها باید در کل برخوردار از 
شــأنیت یك تالار مهم فرهنگي باشــد. در اینجا قرار 
نیست مردم احساس تفاخر ملي را آغشته به تفرعن 
کنند و به ازاي بلیت هاي گران خود بخواهند پز بدهند 
و تفرعن منشــي در رفت وآمدهاي این تالار رســمي 
کشــورمان حاکم شود. به هرروي مي دانیم که فضاي 
فرهنگي کشور نیازمند توجه ما به آن چیزي است که 
در تعریف هاي درست مالي و اقتصادي شأنیت خود 
را حفظ مي کند و مي دانیم که حاکمیت فضاي مادي 
خود یك سد بزرگ در اســتقرار داشته هاي فرهنگي 
خواهــد بود. این قیمت بالا نه در شــأن کارگردانان و 

بازیگران و هنرمندان ماســت که باید همواره با مردم 
خود همســو و هماهنگ باشــند و نه بــراي مدیران 

فرهنگي ما مي تواند اعتبار به حساب آید.
ایــن روزهــا مــردم بیشــتر از ســال هاي قبل با 
دغدغه هــاي مالي و درآمــدي مواجهند و حتي اگر 
بخشــي به هر دلیلي نتوانند در ســبد اقتصادي شان 
تئاتر را قرار دهند، اما شــاید از این سرسام آورشــدن 
قیمت ها هم چندان دل خوشــي نداشــته باشند و 
این نــوع قیمت ها به هر دلیل باعث گسســت ملي 
خواهــد شــد، درحالي که اهداف دولت ها اســتقرار 
عدالت و همچنین برداشــتن این فاصله هاســت...
به ویــژه در زمینــه فرهنگي که بیشــتر از هر چیزي 
به ســوي امور انساني نشــانه گذاري مي شود و یکي 
از مهم ترین اهداف حل وفصــل امور جاري در ارائه 
تولیدات نمایشــي و موسیقایي اســت. در تمام دنیا 
نیز حمایت هاي وزارت فرهنگ و هنر و شهرداري ها 
و حتــي بنیادهــاي نیکــوکاري در تولیــدات هنري، 
رســیدن به فضایي مطمئن تر براي القــاي مفاهیم 
مورد نیاز جامعه اســت. اگر قرار باشد که خود هنر 
اختلاف برانگیز باشد، همان بهتر که نباشد... حداقل 
در بخش هــاي دولتي و نیمه دولتــي این موارد باید 
یك رکن بنیادین باشــد. حتــي در بخش خصوصي 
نیز خانــه تئاتر باید بتواند نظارت خود بر قیمت ها را 
درحال حاضــر یك اصل تلقي کند...، اما تالار وحدت 
نیز پس از این باید خیلي شــفاف قیمت گذاري اش را 
بنابر رتبه بندي آثار تولیدي اعلام کند و درکل نگذارد 
ســوءتفاهمات، مردم را از امور فرهنگي دور گرداند 
یــا اینکه به جاي تولیدات برتر هنري شــاهد تولید و 
اجراي آثار نســبتا اشــتباه و مبتذل باشــیم که هیچ 
رنگ وبویي از فرهنگ و هنر نیز نداشــته باشند که در 
این حالت شوربختانه فاتحه همه چیز خوانده است 

و این خود دیگر یك زنگ خطر خواهد بود. 
اگر تا ســال ۹۶ قیمت بلیت تالار وحدت زیر صد 
هــزار تومان بوده، الان انتظــار نمي رود که رقم هاي 
حال حاضــر حتي با توجــه به تورم ســالانه چیزي 
بیشتر از این رقم باشد. امید که این مهم پشت گوش 
انداخته نشــود که بازي با فرهنگ اصلا نفعي براي 

جامعه نخواهد داشت.

نیکول کیدمن، بازیگر ۵۱ ســاله استرالیایی، جایزه دستاورد هالیوود را از 
جوایز فیلم هالیوود ســال ۲۰۱۸ که در روز چهــارم نوامبر در لس آنجلس 
برگزار خواهد شــد دریافت می کند.   جوایز فیلم هالیــوود، کیدمن را برای 
ایفای نقش های متنوع در پرونده بازیگری اش که طیف وسیعی از نقش ها؛ 
از «مولن روژ!» باز لورمن تا «شیر» گرت دیویس را شامل می شود و همچنین 
برای فعالیت در کمپانی مســتقل شخصی اش، «بلاســم فیلمز»، شایسته 
دریافت این جایزه تشخیص داد. بازیگر «چشمان باز بسته» چهاربار تاکنون 
نامزد جایزه اســکار شــده که یک بار آن را برای فیلم «ســاعات» به دست 
آورده اســت. او همچنین ۱۱ بار نامزد جایزه گلدن گلوب شــده که چهاربار 
آن را تصاحب کرده اســت. سال گذشته چهار فیلم از پروژه های کیدمن در 
جشنواره کن برای نخســتین بار به نمایش درآمدند. این آثار «بالای دریاچه: 
دختر چینی» ســاخته جین کمپیون، «کشــتن گوزن مقــدس» اثر یورگوس 

لانتیموس، «فریب خورده» به کارگردانی سوفیا کاپولا و «چگونه با دخترها 
در مهمانی ها گپ بزنیم» ساخته کامرون میچل نام داشتند. کیدمن در فیلم 

بعدی اش، «پسر پاک شد»، در کنار راسل کرو، جوئل اجرتون و لوکاس هجز 
دیده می شــود. این فیلم دوم نوامبر امسال به سینماها می آید. سال گذشته 
جایزه دســتاورد هالیوود به گری الدمن رســید؛ رابرت دنیرو و ادی مورفی 
از دیگر برندگان پیشین این جایزه هســتند. بیست ودومین دوره جوایز فیلم 
هالیــوود چهارم نوامبر در هتل بورلی هیلتون در بورلی هیلز کالیفرنیا برگزار 

خواهد شد.
کیدمن همچنین در «حفره خرگوش» (۲۰۱۰)، «پسر کاغذی» (۲۰۱۲) و 
«شــیر» (۲۰۱۶) هم بازی های قابل اعتنایی داشته و «مترجم» آخرین فیلم 
بلند سیدنی پولاک فقید و محصول ۲۰۰۶، بازسازی «تهاجم ربایندگان جسم» 
(۲۰۰۷)، «استرالیا» فیلم دیگری از باز لورمن (۲۰۰۸)، «گریس موناکو» فیلم 
زندگی نامه ای گریس کلی مشهور (۲۰۱۴)، «راز در چشم هایشان» (۲۰۱۵)، 

«نابغه» (۲۰۱۶) و «گرفتار شده» (۲۰۱۷)  بازی کرده است.

در مراسم یادبود زنده یاد صمدی مطرح شد: 

معتمدآریا: ما از مرگ زودهنگام می نالیم

درباره قیمت گذاري بلیت تئاتر
 مقصر تالار وحدت است

نیکول کیدمن جایزه «دستاورد هالیوود» را دریافت مى کند

 آرش نصیرى

 رضا آشفته
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